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 نقش نفت و انرژي در سياست خارجي و راهبردهاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران

 
  وسام غلام زاده

  كارشناس ارشد

  
 مقدمه

اين موفقيت در . و انرژي استبه طور گريزناپذيري موفقيت سياست خارجي ايران در پيوند با موضوع نفت 

گيري بينالمللي داشته است. اين جهتبهترين حالت زماني به دست آمده كه سياست خارجي كشور 

جهتگيري به معناي سازگاري با موازين نظام بينالملل و همكاري منطقهاي است تا در پرتو آن، امنيت 

ملي و رشد اقتصادي كشور ارتقا يابد. حفظ سطح مناسبي از قيمت و توليد كه ميتواند موتور رشد 

اقتصادي و برتريِ منطقهاي كشور باشد، در گرو جلب همكاري بازيگران بينالمللي و منطقهاي و برآورده 

نمودن انتظارات صلح و امنيت آنان باشد. با توجه به موارد مطرح شده، در اين فصل سعي ميشود به بررسي 

نقش و اهميت نفت و انرژي در راهبردهاي امنيتي و همچنين سياستخارجي جمهوري اسلامي ايران 

  پرداخته شود. 
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  موقعيت ژئواكونوميك ايران  ١-١

، با تحولات صورت گرفته در رويكردهاي ژئوپليتيكي و اهميت يافتن منابع نفت و گاز در معادلات جهاني

اي قرار گرفته است كه در توليد و انتقال نفت و گاز جهان نقشي حياتي ايفا ميكند. ايران در كانون منطقه

به طوري كه از نظر كاركرد بسان قلب جهان عمل ميكند. از اين رو، در ژئوپليتيك انرژي جهان، ايران از 

  دو جهت در كانون توجه و مركز تعاملات بينالمللي قرار دارد. 

بر همين مبنا موقعيت ژئوپليتيك ايران و قرار گرفتن در كانون بيضي انرژي جهاني:  - ١

از بيضي انرژي جهاني يا هارتلند ژئوپليتيك ياد مي كند ، متأثر از نظريه هارتلند مكيندر، جفري كمپ

هاي مذكور ملاحظه ميشود، ايران در مركز همچنان كه در نقشه). ١٣ -١٤: ١٣٨٣، (كمپ و هاركاوي

بيضي استراتژيك انرژي (هم نفت و هم گاز) قرار دارد. مضافا اينكه اين سرزمين قلب، محل اتصال 

قارههاي آسيا، اروپا و آفريقا نيز ميباشد. به عبارتي از نظر جغرافيايي نيز ميتوان آن را منطقهاي مركزي و 

  كانوني براي خشكيهاي جهان به حساب آورد. 

بيني همچنان به انرژي نفت وابسته خواهد ماند. اين در اقتصاد جهاني تا آينده قابل پيش، برآوردهاطبق 

حالي است كه ميزان تقاضاي جهاني براي نفت از سال ٢٠١٠ تا سال ٢٠٢٥سالانه ١/٩ درصد افزايش خواهد 

يافت كه بيشترين رشد طي اين دوره به ترتيب مربوط به كشور چين، هند، روسيه، آمريكاي شمالي و 

كشورهاي اروپايي و پاسيفيك خواهد بود. اما همچنان كشورهاي آمريكاي شمالي، بيشترين ميزان تقاضاي 

جهاني انرژي را به خود اختصاص خواهند داد به طوري كه در سال ٢٠٣٠، تقاضاي اين كشورها حدود 

٣٠/٦ ميليون بشكه در روز خواهد بود كه رقمي حدود ٢٧٪ تقاضاي جهاني نفت ميباشد. اين در حالي 

است كه ايران به عنوان يكي از مهمترين توليدكنندگان انرژي در جهان در سطوح امنيت جهاني انرژي 

نقش تعيينكنندهاي را بر عهده دارد و با داشتن ١٣٧/٦ ميليارد بشكه نفت، ١٠/٩ درصد از ذخاير جهاني 

  نفت را به خود اختصاص داده است (مختاري هشي و نصرتي، ١٣٨٩: ١١٢). (جدول شماره ١). 

  توليد و مصرف نفت كشورهاي ، : ميزان ذخاير١جدول شماره 
  م ٢٠٠٨حاشيه خليج فارس در پايان سال 

  
  ١١٢: ١٣٨٩، : مختاري هشي و نصرتيمنبع
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رتبه اول درصد ذخاير گاز جهان و  ١٦، مكعبتريليون متر ٦١/٢٩ايران با ، در زمينه گاز طبيعي نيز

باشد (جدول سال مي ٢٠٠اساس توليد فعلي حدود خاورميانه و دوم جهان قرار دارد كه عمر آن نيز بر

  شماره ٢) 

  توليد و مصرف گاز كشورهاي ، : ميزان ذخاير٢جدول شماره 
  م ٢٠٠٨حاشيه خليج فارس در پايان سال 

  
  ١١٥: ١٣٨٩، : مختاري هشي و نصرتيمنبع

  

، سيبري غربي و آسياي مركزي (تركمنستان، ذخاير گازي جهان يعني خليج فارسسه حوضه بزرگ 

اند كه از رصد گاز دنيا را در خود جاي دادهد ٢/٧٠، قزاقستان و ازبكستان) و در يك محدوده بيضي شكل

آن تحت عنوان «بيضي استراتژيك ذخاير گازي جهان» ياد ميشود (نقشه شماره ٢). اين ذخاير عظيم 

گازي در ميان دو بازار بزرگ مصرف اتحاديه اروپا و جنوب شرق آسيا قرار گرفته است (ويسي، ١٣٨٧: 

٣٠٢). ايران با توجه به اين قابليتهاي ژئواكونوميكي خود و با توجه به موقعيت خاص ژئوپليتيكي و 

همچنين منابع انرژي فراوانش ميتواند پاسخگوي نياز اين كشورها باشد. آنچه مسلم است اينكه در 

دهههاي آتي در ژئوپليتيك گاز، ايران نقش تعيينكننده و كليدي را بر عهده خواهد داشت و منابع گاز 

ايران ميتواند نقش راهبردي در امنيت انرژي داشته باشد. زيرا از يك سو گاز در استراتژي امنيت انرژي 

مصرفكنندگان آسيايي جايگاهي ويژه يافته است و از سويي ديگر، ايران دارنده دومين ذخاير گاز جهان 

  پس از روسيه است. 

ايران با برخورداري از اين موقعيت ژئوپليتيك و ژئواكونوميك و با داشتن ذخاير عظيم نفت و گاز ، بنابراين

ر و در خليج فارس و درياي خز، در جهان و تجربه طولاني در حوزه انرژي و موقعيت جغرافيايي مناسب

شرقي به شرق و شمال ، از امكان ايجاد پيوند ميان منابع انرژي خود از جنوب، همسايگي با آسياي مركزي

كنندگان آسيايي، برخوردارست. از اين رو ايران، با در اختيار داشتن دومين وسيله خطوط لوله به مصرف

ذخاير بزرگ گاز جهان و همسايگي با دو حوزه بزگ مصرفكننده گاز يعني هند و چين در شرق و اروپا 
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در غرب، آنچنان جايگاهي در حيطه منابع هيدروكربوري در اختيار دارد كه حتي تلاشهاي بيوقفه 

ايالاتمتحده در جلوگيري از گسترش مبادلات انرژي ايران و كارشكنيهاي متعدد اين كشور در فرايند 

صادرات انرژي از ايران به كشورهاي مختلف نيز نتوانسته است از شدت علاقمندي آنها به انرژي ايران 

بكاهد. به واسطه اين اهميت ژئواكونوميك و اهميتي كه به لحاظ تجاري و اقتصادي اين منطقه پيدا 

ميكند، منطقه خاورميانه و در كانون آن ايران از اهميت خاصي برخوردار است. لذا، ايران كشوري است 

كه امنيت آن و محيط پيرامونش براي محافل بينالمللي اهميت دارد. از اين رو زماني كه ميزان ذخاير 

هارتلند انرژي را در يك معادله و جاذبهها و تقاضاهاي مصرف جهاني، بويژه ايالات متحده آمريكا و هم 

پيمانان آن در معادله ديگري قرار دهيم، حضور و نفوذ آمريكا و محاصره كانون انرژي جهان و مخالفت و 

  مقابله با ايران قابل تبيين خواهد بود. 

موقعيت ايران از لحاظ مسيرهاي انتقال انرژي و نقش حياتي اين كشور در امنيت  - ٢
اي كه براي منطقه محصور در خشكي عيت جغرافيايي و ژئوپليتيكي ويژهايران با موقجهاني انرژي: 

آسياي مركزي دارد، يك كشور ترانزيتي مطلوب است و ميتواند توليدات نفت و گاز قزاقستان و 

تركمنستان را به بهترين شكل به درياي آزاد و حتي از طريق تركيه به اروپا برساند. با وجود تلاش دولت 

آمريكا براي ناديده گرفتن اين ويژگي و سياسي كردن راه انتقال نفت و گاز، هنوز ايران به عنوان امنترين، 

اقتصاديترين و كوتاهترين مسير براي انتقال منابع انرژي به آبهاي آزاد مطرح است. در جهاني كه امنيت 

ملي كشورها با تأمين انرژي گره خورده است، حفظ و پاسداري از اين موقعيت ويژه براي ايران اهميتي 

استراتژيك دارد. داشتن نقش اساسي در تأمين انرژي جهان، كه ضامن درآمدهاي كافي براي توسعه كشور 

باشد، امنيت ملي كشور را نيز تضمين خواهد كرد. بنابراين هدف استراتژيك بخش نفت و گاز كشور 

ميتواند كسب سهم بيشتر در تأمين تقاضاي جهاني انرژي طي دو دهه آينده باشد. اين امر از يك سو، به 

معناي حداكثرسازي برخورداري از منافع بازار بينالمللي انرژي و از سويي ديگر، بيانگر افزايش وابستگي 

كشورهاي جهان به نفت (به شمول فرآورده هاي نفتي، گاز طبيعي و فرآوردههاي آن) و يافتن جايگاهي 

راهبردي براي ايران در انرژي جهان است. حداكثرسازي درآمدهاي نفتي، مستلزم اتخاذ تدابيري هماهنگ 

در دو مقوله، يعني افزايش حجم صادرات و ثبات يا افزايش قيمت نفت ميباشد. (مختاري هشي و نصرتي، 

 .(١٣٨٩: ١١٥  

هاي منطقهاي براي استفاده از مزيتهاي ه و جهان و ايجاد شبكهدر اين رابطه تعامل ايران با كشورهاي منطق

ايران در زمينه انرژي، خود زيربناي محكمي براي تأمين امنيت كشور و جلوگيري و يا محدودسازي 

تهديدات كشورهاي مخالف ايران است. در واقع ميتوان در اين چارچوب ادعا كرد كه انرژي يكي از 

حلقههاي پيوند ايران با جهان خارج است و از اين حيث ديپلماسي انرژي ايران و توسعه ملي كشور به 

صورت متقابل با يكديگر تعامل و پيوندي عميق مييابند در سالهاي اخير، سياست برقراري پيوند راهبردي 
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بين توليدكنندگان و مصرفكنندگان آسيايي، به عنوان حركتي اقتصادي و نيز در جهت امنيت ملي كشور 

طراحي و پيگيري شد. برقراري ارتباط با شركتهاي آسيايي، با اولويت و محوريت كشورهاي چين، هند، 

ژاپن به عنوان بزرگترين مجموعه مصرفكنندگان فعلي و آتي جهان و قطب مصرف آسيا، در اجراي 

همين سياست بوده است. همچنين تلاش در جهت تحقق ايده اتصال چين به خط لوله گاز ايران - پاكستان 

- هند را ميتوان گام نخست و اساسي در جهت نيل به وابستگي متقابل آسيايي دانست. زيرا در صورت 

تحقق اين ايده، غرب آسيا و ايران، نقش مهمي در تأمين امنيت انرژي شرق و جنوب اين قاره بر عهده 

  خواهند گرفت و در نتيجه وابستگي متقابل دو سوي قاره را معنادار خواهند كرد. 

شود، نيز نام برده مي» خط لوله صلح«ن تحقق خط لوله گاز ميان هند و پاكستان كه از آن به عنوا، به علاوه

تأثيرات عمدهاي در حل يكي از مهمترين بحرانهاي قاره آسيا (اختلافات كشمير ميان هند و پاكستان) 

خواهد داشت و گامي اساسي در جهت تحقق «صلح و توسعه» در بخش مهمي از اين قاره خواهد 

بود(ملكي، ١٣٨٦: ٢١٨). بر اين اساس يكي از راههايي كه ايران ميتواند ضريب امنيت ملي خود را افزايش 

دهد، توجه به سياست خارجي مبتني بر امنيت انرژي است. ديپلماسي انرژي انجام ماموريتهاي ديپلماتيك 

در حمايت از تجارت كشور و بخش مالي در تشويق موقعيت اقتصادي و اهداف كلان توسعه كشور در 

  بخش انرژي و شامل تشويق سرمايهگذاري داخلي و خارجي در حوزه انرژي است. 

اين اساس جمهوري اسلامي ايران كه به عنوان يك كشور مهم از ديد استراتژيك در دوران جنگ سرد  بر 

اي آن در دوران ي) منطبق شده است و موقعيت منطقهاكنون با عامل اقتصادي (ژئواكونوم، مطرح بود

جنگ سرد، به موقعيت ممتاز بينالمللي در عرصه جهاني بدل گشته است. اين موقعيت استثنايي، 

جايگزينناپذير بوده و نقش محوري در تدوين استراتژي هاي جهاني قدرت در سده حاضر خواهد شد. به 

طوري كه ايران با تسلط طبيعي بر تنگه هرمز و جزاير استراتژيك اطراف آن و همچنين هم مزر بودن با 

دومين منبع عمده نفت و گاز جهان در شمال، موجب ميگردد جايگاه جمهوري اسلامي ايران به عنوان 

يكي از نقشآفرينان اصلي استقرار صلح و ثبات بينالمللي در سده بيست و يكم باشد. جمهوري اسلامي 

ايران نيز بايد به تدوين بپردازد كه هم جوابگوي مشكلات و مطالبات منطقهاي و جهاني باشد و هم به نحو 

«دستور كار ژئوپولتيكي» يك بسيار مطلوب، متضمن امنيت و منافع ملي و تحقق آرمان هاي انقلاب 

  اسلامي گردد. 

  

  ژئوپليتيك انرژي ايران  ٢-١
روي ايران قرار داده است. ايران ١٠/٣ درصد ذخاير فرصت ژئواكونوميك مناسبي را پيش جغرافياي انرژي

اثبات شده نفت خام جهان و ١٥/٨ درصد ذخاير اثبات شدهي گاز طبيعي جهان را در اختيار دارد. ذخاير 

نفت خام ايران (١٣٧/٦ ميليارد بشكه در اول سال ٢٠١٠ ميلادي) به مراتب بيشتر از ذخاير نفتي قارهي 
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، بيست و دومدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٨٦

 
آفريقا با ١١٧/٥ ميليارد بشكه (٩/٥ درصد ذخاير جهاني) يا آمريكاي مركزي و جنوبي با ١١١/٢ ميليارد 

بشكه (٩ درصد ذخاير جهاني) است. همچنين ذخاير نفتي ايران، كمابيش با مجموع ذخاير نفتي اروپا و 

اوراسيا با ١٤٣/٧ ميليارد بشكه كه حدود ١١/٦ درصد از ذخاير جهاني است، برابري ميكند. (مهديان و 

  فخري، ١٣٩١: ٤٩). 

  

  )٢٠١٠ايران (ژانويه توليد و عمر ذخاير نفت خام و گاز طبيعي ، ذخيره. ٣جدول 

  
  

ي ١٠٤٥/٧ تريليون فوت مكعبگاز طبيعي، پس از روسيه در جايگاه دومين همچنين ايران با ذخيره

  دارندهي بزرگ ذخاير گاز طبيعي جهان قرار دارد (جدول شمارهي ٢). 

  

  ١٩٨٦- ٢٠٠٩ذخاير گاز طبيعي ايران از  -٤جدول

  
  

ن به يكي سيدليت رو قاب ظرفيت، شده به عنوان متغيرهاي تأثيرگذار جغرافياييايران با منابع عظيم انرژي ياد 

  كنندگان بزرگ انرژي جهان را دارد. از شركاي محوري مصرف

بيني ميشود، ميليارد مترمكعب در سال است و پيش ٧هم اكنون برابر با ظرفيت صادرات گاز طبيعي ايران 

ظرفيت صادرات گاز طبيعي ايران در سال ٢٠٢٠، بيش از ١٠ برابر حال حاضر شده و به ٨٠ ميليارد 

مترمكعب در سال برسد. در سال ٢٠٢٠ اروپا و آسياي جنوبي، به ويژه پاكستان و هند، بزرگترين 

واردكنندگان گاز طبيعي ايران خواهند بود. همچنين پيشبيني ميشود، در سال ٢٠٢٠ تركيه، ايتاليا و يونان، 
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  ٨٧ /    نقش نفت و انرژي در سياست خارجي و راهبردهاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران  

 
مهمترين واردكنندگان گاز ايران در بازار غرب باشند و گاز ايران پس از طي خاك اين سه كشور، به 

  اتريش و همسايگانش برسد. (مهديان و فخري، ١٣٩١: ٥٠). 

، از ديگر ويژگي هاي ژئوپليتيك انرژي ايران كه سبب ارتقاي جايگاه ايران در امنيت انرژي جهاني شده

ي خاورميانه منطقه ايران با جاي گرفتن در. نون استراتژيك انرژي جهان استواقع شدن ايران در مركز كا

و بين دو حوزهي سرشار از انرژي؛ يعني خليج فارس و درياي خزر، اهميت ژئواستراتژيك بسيار دارد و 

همچون پل پيونددهندهي اين دو منطقه مطرح است (بهروزي فر، ١٣٨٣: ٣٢). كمابيش دو سوم ذخاير 

اثباتشدهي نفت و يك سوم ذخاير اثبات شدهي گاز طبيعي جهان، در اختيار كشورهاي خليج فارس قرار 

دارد. اگر ذخاير برآوردشدهي درياي خزر به آن اضافه شود، ذخاير نفت به ٧٠ درصد و ذخاير گاز به بيش 

از ٤٠ درصد ميرسد. به همين دليل بيضي انرژي خليج فارس – درياي خزر يكي از مهمترين موقعيتهاي 

  استراتژيك دوران ماست (كمپ و هاركاوي، ١٣٨٣: ١٨٧-١٨٨) كه ايران در مركز آن قرار دارد. 

ي خليج فارس و ترانزيت روزانهي حدود ١٧ ميليون بشكه نفت قهمنابع عظيم نفت و گاز واقع شده در منط

خام از تنگه هرمز، همچنين وجود حوزههاي قابل توجه نفت و گاز در كشورهاي حوزهي خزر و عدم 

دسترسي اين كشورها به آبهاي آزاد، موقعيت ممتاز جغرافيايي را براي ايران به وجود آورده كه ميتواند 

آن را به عنوان يكي از مسيرهاي اصلي انتقال انرژي از اين حوزهها به ساير نقاط جهان مطرح كند و در 

صورت استفاده از اين قابليتهاي بالقوه، ايران نقش تعيينكنندهاي در تأمين امنيت انرژي جهان خواهد 

  داشت (مبيني دهكردي، ١٣٨٨: ١٨). 

ترين، امنترين و نزديكترين گذرگاه گازي كشورهاي آسياي ميانه به بازارهاي به عنوان اقتصادي، ايران

جهاني و به ويژه، كشورهاي جنوب آسيا و اروپا و نقشي انكارنشدني در بازارهاي جهاني انرژي داشته و 

خواهد داشت. از سويي با توجه به موقعيت جغرافيايي پراهميت ايران، هند، چين و كشورهاي اروپايي 

بزرگترين بازار بالقوه گاز طبيعي ايران به شمار ميآيند. بر پايهي پيشبينيها، مصرف گاز در اين مناطق در 

دو دهه آينده، به دليل نياز نيروگاههاي برق و مسائل زيستمحيطي، افزايش خواهد يافت. بنابراين منطقي 

است كه زمينههاي انتقال گاز طبيعي از ذخاير بسيار سرشار ايران به بازارهاي رو به رشد (حتي به صورت 

لوله يا ال. ان. جي) بررسي شود (بهروزي فر، ١٣٨٣: ٢٠٦). بنابراين ميتوان ادعا كرد كه انرژي يكي از 

حلقههاي پيوند ايران با جهان خارج است و از اين نظر، ديپلماسي انرژي ايران و توسعه ملي كشور، به 

صورت متقابل با يكديگر تعامل و پيوندي عميق مييابند. همين جايگاه مهم و حساس است كه توسعهي 

صنعت نفت را به كانون توسعهي ملي تبديل ميكند. به اين ترتيب ميتوان گفت كه موضوع انرژي و 

چگونگي توسعهي آن براي جمهوري اسلامي ايران، هم به عنوان يك ابزار قدرت و هم به عنوان يك 

  هدف سياست خارجي مطرح است (واعظي، ١٣٨٦: ١٤). 
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، بيست و دومدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٨٨

 
عني ناسب؛ يوپليتيك ممنابع عظيم انرژي (نفت و گاز) و همچنين موقعيتّ ژئ دليل دارا بودن دومينبهايران 

اي از نظر تأمين هواقع شدن درميان دو كانون مهم انرژي دنيا (خليج فارس و درياي خزر) در جايگاه ويژ

، ن داردكنندگارفراي مصانرژي و امنيّت آن با توجّه به اهمّيتّي كه ب. انرژي و امنيّت آن قرار گرفته است

برقراري پيوندهاي . دهاي مؤثّر در نظام جهاني تبديل شوهاي پيوند ايران با قدرتتواند به يكي از محملمي

نافع امنيتّي قابل م، افزون بر منافع اقتصادي، الملليي بينانرژي با كشورهاي مهم و تأثيرگذار در عرصه

يّت يك و امنتراتژرها را در تأمين يك كالاي استوجّهي را براي كشور در پي خواهد داشت؛ زيرا اين كشو

توان كنندگان بزرگ انرژي جهان مياز مصرف. كندبه ميزان قابل توجّهي به ايران وابسته مي، آن

در صدر ، ي آمريكااكنون در كنار ايالات متّحدهي اروپايي را نام برد كه همكشورهاي عضو اتحّاديه

هاي پيش روي از جمله فرصت، هاي انرژي ايرانزمينه. ان قرار دارندكنندگان انرژي جهبزرگترين مصرف

ا وجود نياز بالا به باما اين كشورها ، شان استاين كشورها براي تنوّع بخشي به بازار بزرگ تقاضاي انرژي

ا با ترين سطح روابط انرژي رتنها پاييننه، هاي سياسيدليل اختلافبه، ي اخيرواردات انرژي در طول دهه

، هاي ضدّايراني آمريكاسويي با سياستدليل همبه، بلكه در مواردي نيز، اندجمهوري اسلامي ايران داشته

ه جايگاه ايران در بي اين روند با توجّه ادامه. اندهاي ژئوپليتيك انرژي ايران شدهمانع از تحقّق فرصت

در ، ازردات نفت و گافزايش كشورهاي اروپايي به وااي و جهاني و همچنين نياز رو به امنيّت انرژي منطقه

  .در راستاي اهداف امنيتّ انرژي كشورهاي ياد شده نيست، دراز مدّت

  

  هاي انرژي ايران سياست ٣-١
هاي جديدي را در حوزه ي داخلي و خارجي دولت سياست، پس از انقلاب و استقرار نظام جمهوري

تدوين كرد و در وضعيت اقتصادي كشور بازنگري كرد. بازنگري در ابعاد اقتصادي در نهايت منجر به 

تصويب قوانين جديدي شد كه به تسلط بيشتر دولت بر اقتصاد و منابع ملي انجاميد. قوانين جديد با هدف 

مليگرايي بيشتر و توزيع عادلانهي ثروت به ويژه در خصوص منافع حاصل از فروش نفت انجام گرفت 

(عسگريان، ١٣٩٥: ٨١)، بعد از انقلاب رويكرد سياست خارجي مبتني بر ايدئولوژي تغييرات اساسي بر 

رويكرد ايران به ماهيت جهان ايجاد كرد. به دليل استعمارگرايانه نگاه كردن به غرب، تقابل به جاي 

همكاري با غرب در  پيش گرفته شد كه حوزه انرژي نيز از اين امر مستثني نبود و تحت تأثير اين سياستها 

قرار گرفته بود. از اينرو ايران توليد و صادرات انرژي و روابط خود را با غرب در حوزه انرژي تا حد امكان 

كاهش داد. اين سياستهاي جديد باعث كاهش ٧٥ درصدي توليد نفت در طول سال هاي ١٩٧٩ تا ١٩٨١ 

شد. علاوه بر سياستها تقابلي ايران با غرب، وقوع جنگ ايران و عراق به همراه تحريمهاي نفتي ايالات 

  متحده آمريكا عليه ايران به اين روند نزولي توليد انرژي خصوصأ نفت شدت بيشتري بخشيد. 

براي جبران خسارات ناشي از آن و همچنين لزوم افزايش سرمايه گذاري در صنايع ، پس از پايان جنگ

هاي داخلي زد. از اين رو قوانين حوزهي نفتي اصلاح سياست دست به يك سري اصلاحات در دولت. نفتي
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  ٨٩ /    نقش نفت و انرژي در سياست خارجي و راهبردهاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران  

 
گرديد و محدوديتهايي كه بعد از انقلاب بر سر سرمايهگذاران خارجي گذاشته شده بود، كم شد، دولت 

علي اكبر هاشمي رفسنجاني با اتخاذ سياستهاي همكاريجويانه با كشورهاي اوپك توانست عنوان دومين 

صادركننده نفت بعد از عربستان را به خود اختصاص دهد. در پي ادامه سياستهاي پيشين دولت، 

سياستهاي دولت خاتمي بر همكاري بيشتر در عرصههاي سياسي و اقتصادي و گسترش روابط با 

  كشورهاي منطقه و جهان (خصوصا كشورهاي اروپايي) استوار بود. 

توان گفت دو دولت مذكور رويكرد همكاريجويانه را در راستاي افزايش توليد و صادرات بنابراين مي

انرژي و به تبع آن تأمين امنيت انرژي كشور در پيش گرفتند. در چنين شرايطي، بر خلاف دو دولت پيشين 

كه در پي حل مشكل با غرب بودند، احمدي نژاد سياست رويكرد به شرق و جانشيني همكاري با كشورها 

و شركتهاي نفتي چين و هند را اتخاذ كرد. سياست نگاه به شرق و عدم تلاش براي حل مشكل با غرب 

ناشي از درآمدهاي بالاي ايران هم بود در حقيقت، درآمد بالاي نفت باعث شد تا در دوران حكومت 

احمدي نژاد، ايران فشار زيادي را در حوزه نفت متحمل نشود و بتواند با مسائل اقتصادي خويش كنار بيايد 

  (ياري و دانش رضايي، ١٣٩٦: ٣٤-٣٥). 

هاي بينالمللي و همه جانبه عليه ايران و پيوستن كشورهاي ه شرق به دليل افزايش فشار تحريمسياست نگاه ب

شرقي از جمله چين به ليست كشورهاي تحريمكننده ايران، چندان موفق نبود. تحريمهاي بينالمللي از 

طريق كاهش ورود تكنولوژي و سرمايهگذاري در بخش انرژي جمهوري اسلامي باعث كاهش توليد و 

صادرات نفت و گاز شده است علاوه بر اين در سال هاي اخير، كاهش قيمت نفت به عنوان يكي ديگر از 

عوامل دخيل در به چالش كشيدن امنيت انرژي جمهوري اسلامي، باعث شده است تا در حوزه انرژي 

رويكردهاي جديدي پيش گرفته شود، مهمترين اقدام در اين راستا، رويكرد اعتدال گرايي و ديد مثبت به 

گسترش روابط با غرب است كه در مسئله هسته اي ايران و مذاكرات نمود پيدا كرد. جمهوري اسلامي 

ايران براي تامين امنيت انرژي خود در حوزه تكنولوژي، سرمايه گذاري و همچنين بازار انرژي غرب، در 

  تلاش براي افزايش همكاري با آنها است. 

از اين نظر ايران در ميان . ارتباط مستقيم با جايگاه ژئوپليتيكي كشورها و همسايگان آنها دارد، امنيت انرژي

اي دارد. با توجه به اهميت روزافزون تأمين امنيت انرژي و تنوع دستيابي به ژهكشورهاي جهان جايگاه وي

منابع و عرضهي آن از مسيرهاي گوناگون، فرصت عظيم تاريخي براي ايران در جهت ايفاي نقش در اين 

زمينه به درستي مورد شناسايي و بهرهبرداري قرار نگرفت. ايران در برابر فشارهاي آمريكا براي انزواي 

جهاني، به اروپا و سپس چين براي تأمين نيازهاي انرژي آنها تمايل يافت. قراردادهاي ايران با چين به ١٠٠ 

ميليارد دلار رسيد، كه براي چين در رفع نيازهاي آن بسيار گرانبها بوده است. ايران كه سومين 

تأمينكنندهي نفت ژاپن نيز ميباشد، به جاي بهرهگيري از توانمنديهاي جغرافيايي خود، به بازيگري 

همراه و همساز در شرايط پس از فروپاشي اتحاد شوروي، براي روسيه تبديل شده است. بازيگري كه 
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، بيست و دومدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٩٠

 
همهي عرصههاي رقابت را براي ادامهي تقابل با آمريكا و اروپا، به نفع روسيه واگذار كرده است. ايران كه 

از موقعيت بينظير و استثنايي در ميان دو حوزهي استراتژيك انرژي جهان، يعني خليجفارس و درياي 

مازندران برخوردار است (مجتهدزاده، ١٣٨٧: ١٢٧-١٣٤)، در سالهاي پس از فروپاشي اتحاد شوروي به 

شريكي پرفايده براي روسيه تبديل شده است. ابتدا چشمپوشي از منافع حقوقي و قانوني در درياي 

مازندران، سپس از دست دادن مزاياي سياسي- اقتصادي انتقال انرژي از مسير ايران شكل گرفت. براي 

روسيه كه نگران تنوع در مسيرهاي انتقال انرژي از جمهوريهاي پيشين عضو اتحاد است، سياستهاي 

  ايران بسيار مطلوب بوده است. 

گيري از موقعيت ممتاز جغرافيايي خود، براي انتقال انرژي از آسياي مركزي و قفقاز به ايران به جاي بهره

بازارهاي جهاني و ارائهي تسهيلات براي راهيابي بازيگران جهاني به حوزهي درياي مازندران، همراه با 

روسيه، بدون ايجاد نگراني براي اين كشور، در جهت تأمين منافع انحصاري آن در كنترل انتقال انرژي از 

مسيرهاي جنوبي به سوي آبهاي آزاد جهان، همگامي با آن را هدف قرار داده است. از سوي ديگر 

آمريكا هم در پي تأمين اهداف خود، بزرگنمايي تهديد ايران را دنبال كرده و پيوسته كوشيده ايران را 

عامل تهديد و بيثباتي در منطقهي خاورميانه و خليجفارس معرفي كند. در اين زمينه برخي از جريانهاي 

داخلي نيز همراهي سازندهاي را شكل دادهاند. ترسيم يك تهديد پايدار از ايران، در سالهاي پس از 

  انقلاب اسلامي همواره از سوي آمريكا، به ويژه جريانهاي نو محافظه كار و بنيادگران دنبال شده است. 

بهترين ابزارها در جهت تحكيم يكپارچگي عليه ايران و ، از شعارهاي داخلي در ايران براي نابودي اسرائيل

ترسيم تهديد ناشي از يك ايران . ن منافع اسرائيل براي نمايش تهديدهاي امنيتي عليه آن تهيه شده استتأمي

. جهت تأمين نيازهاي آمريكا براي انزواي ايران بسيار مؤثر بوده است، مجهز به سلاح هسته اي در اين زمينه

گري ايران در منطقه، طرح انباشت سلاحها و موشكهاي ايراني در سياست تمركز بر تهديد شيعي

بزرگنمايي تهديد ايران، به محروم شدن كونكو Conoco، انرون Enron اكسون Exxon و شورون 

Chevron از بازارها و صنايع نفت ايران منجر شده است. مخالفت پايدار آمريكا با تلاش ايران در 

بهرهگيري از مزاياي ژئوپليتيكي آن در اجراي پروژهي انتقال گاز از ايران به پاكستان و سپس هند، 

  همكاري هستهاي آن را با هند نيز توسعه داده است. 

ي صلح (ايران -  پاكستان - هند)، از خط لولهي تركمنستان به افغانستان، كرملين هم به جاي خط لوله

پاكستان و هند كه مورد تأكيد آمريكا است، حمايت ميكند. هراس از اشاعه ي تكنولوژي هستهاي در 

ميان كشورهاي اسلامي، براي آمريكا و اروپا و در اصل همه كشورهاي صاحب سلاح هستهاي بسيار جدي 

بوده است. رقابت بازيگران جهاني در عرصدي تأمين انرژي و امنيت بخشيدن به دستيابي به آن، براي ايران 

فرصتهاي چشمگيري را عرضه كرده، هرچند هزينههاي بهرهگيري از آن همواره رو به افزايش است. با 
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  ٩١ /    نقش نفت و انرژي در سياست خارجي و راهبردهاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران  

 
خروج كونكوي آمريكايي، توتال فرانسوي انجام تعهدهاي آن را بر عهده گرفت، ولي هزينههاي آن از 

  محل درآمدهاي عظيم نفت ايران پرداخته شد. 

در سطح كلان تر بر تفكرات دو ديدگاه متفاوت بر مقولة راهبرد انرژي و كاركردهاي آن حاكم است كه 

انرژي را از منظر سياست سخت در قالب ، ديدگاه نخست. حوزه سياست خارجي ايران نيز سيطره دارد

اين ديدگاه آشكارا مبتني بر انگاره هاي واقع گرايانه روابط . نگرش قدرت محور امنيت ملي مي نگرد

الملل است كه همكاري پايدار در حوزههاي مختلف بينالمللي را امري ناممكن دانسته و هر نوع پيوند بين

همكارانه ميان دولتها را موقتي و بسيار شكننده ميداند. اين نگرش كه بيشتر مورد علاقه 

استراتژيستهاست به تأمين امنيت از طريق كسب و حفظ قدرت و در چهارچوب بازي حاصل جمع صفر 

(برد - باخت) باور دارد امنيت ملي در اين معنا يعني تحقق شرايطي براي يك كشور كه بتواند خود را از 

تهديدهاي بالقوه يا بالفعل خارجي و نفوذ سياسي و اقتصادي بيگانه حفظ كند. در اين چهار چوب هر ملتي 

بايد قدرت خود را (ولو به زبان ساير ملل افزايش دهد) تا امنيت خويش را تأمين كند. اين اغلب، 

قدرتهاي بزرگ هستند كه ميتوانند بين عناصر اصلي راهبرد امنيت ملي در معناي فوق ارتباط منطقي و 

  منسجمي برقرار كنند. 

اي براي تهديد و بازدارندگي ميدانند هانرژي را صرفا وسيل، با نگرشي تنگ نظرانه، معتقدان به اين ديدگاه

و از اين نظر در حوزهاي محدود و مناقشه برانگيز از انرژي استفاده ميكنند. اين همان نگرشي است كه از 

آن تحت عنوان «سلاح تفت»، يا «نفت به مثابه اسلحه» ياد ميشود. ديدگاه مزيور طرفداران زيادي در داخل 

كشور دارد كه اساسا نقش ايران در حوزه امنيت انرژي را از منظر بازدارندگي منفي مي نگرند و نقطه قوت 

ايران را در توان امنيتزدايي ما ميدانند؛ به عبارت ديگر اين تفكر در صدد است به دنيا بگويد كه ايران به 

واسطه قدرت امنيتزدايي در عرصه امنيت انرژي بايد به عنوان يك بازيگر مهم در نظر گرفته شود (و گرنه 

بازي امنيت انرژي را بر هم خواهد زد). از اين ديدگاه با نام بازدارندگي منفي ياد مي كنيم (منفي از اين 

نظر كه به جاي تأكيد بر توان سازندگي و نقش آفريني مثبت، بر قدرت تخريبي صرف ايران در بازار 

  جهاني انرژي تكيه ميكند). (موسوي شفائي، ١٣٨٩: ١٦٩-١٧٠). 

المللي بوده و تأمين امنيت يك ملت را در گروي ارتقا امنيت همه گاه دوم متأثر از نگرش امنيت بينديد 

ملتها ميداند. اين ديدگاه مورد علاقه اقتصاددانان است كه با توجه به جهاني شدن اقتصاد، بازار انرژي را 

نيز به مثابه يك بازار يكپارچه درك ميكنند كه امنيت آن از طريق همكاري تمام طرفها و بر اساس بازي 

برد - برد قابل تأمين است. طرفداران نگرش مزبور در داخل كشور با توجه به فرصتها و محدوديتهايي 

كه نظام بينالملل پيشروي ايران قرار ميدهد، بر اين باورند كه براي توسعه ملي برون گراي مد نظر سند 

چشمانداز بيست ساله، در حوزه انرژي نيز بايد تفكر همكاري و رقابت همزمان را در پيش بگيريم و به 

منزله بازيگري قدرتمند در حوزه امنيت انرژي نقشي مثبت ايفا كنيم. اين به معناي نفي و با تضعيف توان 
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بازدارندگي منفي و يا از بين بردن ظرفيت امنيتزدايي ما نيست؛ بلكه منظور آن است كه در اين حوزه 

براي تحقق اهداف توسعهاي چشمانداز بايد با نگرشي مبتني بر بازدارندگي مثبت، به جاي تأكيد صرف بر 

عنصر امنيت زدايي، با ايفاي نقش سازنده، فعال و مسئولانه در اين عرصه، به عنوان بازيگري امنيت را ظاهر 

شويم و از اين طريق جايگاه ايران را به مرتبهاي ارتقا دهيم كه فقدان و عدم حضور ما در حوزه امنيت 

انرژي، به عنوان خلأيي بزرگ از سوي ساير بازيگران محسوب شده و آن را عاملي بازدارنده (از نوع 

مثبت) براي كنار گذاشتن، محدود كردن و يا حتي تحريم ايران قلمداد كرده و بر مبناي توان بازدارندگي 

مثبت مبتني بر امنيتزايي ما، از حاشيهاي گردن كشورمان در ترتيبات مربوط به تأمين امنيت جهاني انرژي 

  بپرهيزند. (موسوي شفائي، ١٣٨٩: ١٧٠). 

رسد سند چشمانداز بيست ساله با توجه به اهداف توسعهاي خود به الگوي امنيت بينالملل و به نظر مي 

بازدارندگي مثبت در حوزه انرژي و در قالب كنش در فضاي جريانها نزديكتر است. به عبارت ديگر تفكر 

حاكم بر سند چشمانداز و اهداف آن ما را ملزم ميسازد كه در راهبرد انرژي نيز، از حركت در مسير تقابل 

در قالب فضاي مكانها كه انرژي را صرفا در چهارچوب قدرت سخت مبتني بر تهديد و بازدارندگي منفي 

درك ميكند، پرهيز كنيم. اين سند همچنين ما را ملزم ميسازد كنش گري و تعامل در فضاي جريان ا و 

توسعه برونگراي مبتني بر اصول همكاري و رقابت همزمان (بازدارندگي مثبت) با ساير كشورهاي اين 

  عرصه را برگزينيم. 

ها و فضاي جريانها و مابين قدرت سخت و قدرت ژي دقيقاً در مرز ميان فضاي مكاناز آنجا كه راهبرد انر

ترم قرار گرفته، تفكر حاكم بر آن ميتواند ما را به سوي يكي از اين دو فضا سوق دهد؛ به بيان ديگر نحوه 

كنش ما در حوزه انرژي و به ويژه نقشي كه در قبال امنيت جهاني انرژي و در قالب راهبرد انرژي براي 

خود قائل هستيم (بازدارندگي مثبت با بازدارندگي منفي)، نشان ميدهد ما چه تصوري از نظام بينالملل 

داريم و در چهارچوب كدام يك از فضاي جريانها و فضاي مكانها اهداف خود را تعريف و تعقيب 

ميكنيم و در نهايت قصد داريم در عرصه بينالمللي به چه نوع قدرتي تبديل شويم و پاسخ جهان در برابر 

  اين تلاش براي ارتقاي جايگاهمان در سلسله مراتب قدرت جهاني چه خواهد بود؟

ها، الزاماتي را بر سياست خارجي، استراتژي امنيت ملي و ب استراتژيك زندگي در فضاي جريانانتخا

راهبرد انرژي ايران تحميل ميكند و هماهنگي ميان آنها را ضروري ميسازد. اين انتخاب استراتژيك به 

معناي اولويت يافتن سياست خارجي توسعهگراي مبتني بر تعامل سازنده و راهبرد انرژي همكاري جويانه 

بينالمللي با مركزيت بازدارندگي مثبت و مؤثر ايران در تأمين امنيت جهاني انرژي است؛ و اين مهم از 

محل تبديل ظرفيت انرژي كشور به ابزار اعتماد سازي، محور تعامل سازنده و موتور توسعه ملي قابل تحقق 

است. راهبرد انرژي بايد بتواند سياست كلان كشور (سند چشمانداز) و الزامات توسعه صنعت انرژي (به 

طور خاص) و توسعه عمومي كشور (به طور عام) را به صورتي ارگانيك و هم افزا به هم پيوند دهد؛ پس 
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  ٩٣ /    نقش نفت و انرژي در سياست خارجي و راهبردهاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران  

 
بايد از يك سو ارتباطي تنگاتنگ با سند چشمانداز داشته و به بخش جداييناپذير آن تبديل شود و از ديگر 

سو در راستاي اين ارتباط ارگانيك، الزامات، نيازهاي فني و راهكارهاي عملياتي تحقق خود را تعريف 

كند. با در نظر گرفتن اين اصل و از آنجا كه سياست خارجي توسعهگرا محل وقوع و ابزار ايجاد تعامل هم 

افزا ميان داخل و خارج است، راهبرد انرژي كشور نيز بايد با جهت گيري كاملا برونگرايانه و تعاملي با 

جهان و با محور قرار دادن امنيت انرژي در قالب الگوي امنيت بينالمللي در ذيل اهداف سند چشمانداز و 

در هماهنگي تنگاتنگ با سياست خارجي كشور تدوين شود تا سيكلي از چشمانداز (توسعه)، سياست 

خارجي توسعهگرا و راهبرد انرژي برونگرا ايجاد شود؛ به گونهاي كه هر سه ركن مزبور، در اين سيكل 

همافزا و تصاعدي، يكديگر را تامين و تقويتكنند؛ نقشي كه براي خود در تامين امنيت جهاني انرژي قائل 

  هستيم، حلقه واسط عناصر اين سيكل هم افزاست. 

  

  رجي ايران در خليج فارس جايگاه انرژي در سياست خا ٤-١
هاي فسيلي در شكلدهي رفتارهاي سياسي كشورها در منطقه خليج فارس به دليل اتكاي اقتصاد آنها انرژي

به اين انرژيها بسيار تأثيرگذار هستند. به عبارت ديگر انرژي هاي فسيلي به طور ذاتي اين ظرفيت را دارد 

كه در صورت عدم تحريك توسط عاملي ديگر به تنهايي درصد بسيار بالايي از كنشها و واكنشهاي 

سياسي را در منطقه شكل دهند چرا كه مسئلهاي مانند ميادين مشترك نفتي و گازي به صورت صرف، 

محل رقابت و تقابل با تعامل رفتار سياسي ميان كشورهاي مشترك در آن است و اين خود نيازي به عامل 

  ديگر جهت به فعليت رساندن اين ظرفيت ندارد. 

وتحليل مسائل پيرامون انرژيهاي فسيلي در خليج فارس مشاهده ميشود سياست خارجي ايران در تجزيه

در قبال انرژيهاي فسيلي خليج فارس در چارچوب دو عامل كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج 

فارس و عراق قرار دارد. كشورهاي عضو شوراي همكاري خليجفارس و عراق مسائل مختلفي در ارتباط با 

ژئوپليتيك و انرژيهاي فسيلي در برابر سياست خارجي ايران قرار دادهاند. علاوه بر موارد ذكر شده، 

عوامل تشديدكننده ديگري نيز وجود دارند كه حتي با اندكي دخالت در ساختار موجود، كاركرد سياسي 

آن را در اين منطقه به شكل بسيار مشهودي دچار تغيير ميكنند. به عبارت ديگر ميزان مشخصي از اين 

دخالت نتيجه اي بيش از آن ميزان را در پي دارد. بنابراين مجموع اين عوامل باعث شكلگيري نتايجي 

  بسيار پيچيده، مبهم و غيرقابل پيشبيني ميباشد. (قاليباف و ديگران، ١٣٩٣: ٦٨-٦٩). 

همواره موضعي بوده است كه در ، در سيستم تابعه خليج فارس نيروي مداخله گر به عنوان عامل دوم

هاي ديگري بروز پيدا ميكردند. نيروي مداخلهگر با مداخله در به شكل، صورت عدم وجود اين عامل

اصليترين عامل ژئوپليتيك اين منطقه، يعني انرژيهاي فسيلي زمينه رفتارها، رقابتها و درگيري ميان 

كشورهاي عضو شوراي همكاري خليجفارس را به صورت جدي به وجود آورده است. با توجه به اين 
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، بيست و دومدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٩٤

 
موضوع كه كشورهاي مركزي در سيستم تابعه خليج فارس و در رأس آن عربستان پس از پيروزي انقلاب 

اسلامي، همواره با نوعي بدبيني نسبت به ايران، برداشت متفاوتي از مفاهيمي چون امنيت، انرژي و ارتباط با 

جهان ابر قدرت داشته و دارند. از اين رو راه پيگيري برداشتهاي خود را در برقراري روابطي گرم و 

دوستانه با نيروي مداخلهگر ميبينند و زمينه را براي حضور اين نيرو در اصلي ترين بخش اقتصادي - 

سياسي خود يعني انرژي فراهم ميكنند. بنابر اين ميان منافع ملي ايران و كشورهاي عضو شوراي همكاري 

خليج فارس تعارض و تضاد به وجود ميآيد. بديهي است كه در سياست خارجي به عنوان ابزار دست يابي 

به اين منافع بروز اين تعارض و تضاد دور از ذهن نخواهد بود. با توجه مسائل مورد بررسي، سياست 

 خارجي ايران با توجه به عامل انرژيهاي فسيلي ميتواند در سه قالب شكلگيري و اجرا شود. 

  

ا توجه به عامل ختلف در روابط ايران و كشورهاي خليج فارس بمرويكردهاي  ١-٤-١
  انرژي

  الف) رويكرد اول؛ تقابل 
سياست خارجي تقابلي با توجه به زمينه موجود و اختلافي كه بر سر موضوع خاصي شكل مي گيرد و 

آورد و ميتواند ايجاد شود. به عبارت اختلاف را به وجود مي همچنين كشور مقابل يعني كشوري كه اين

ديگر مجموع دو عامل نوع مسئله و نوع رابطه با كشور ممكن است سياست خارجي تقابلي را در قبال آن 

كشور به ظهور برساند. در شكلدهي و اجراي سياست خارجي، ايران با توجه به اين دو متغير گاه رويكرد 

تقابلي را انتخاب كرده است. يعني آنجا كه هم مسئله و هم كشور مدنظر ايجاب ميكند، سياست خارجي 

تقابلي را در دست يابي به منافع حداكثري مناسب دانسته است. در منطقه خليج فارس روابط سياسي عراق با 

ايران در برهههاي مختلف زماني داراي فراز و نشيبهاي مختلفي بوده است. مثلا در دوره حكومت صدام 

حسين نوع روابط ايران با اين كشور در بدترين شرايط خود (جنگ هشت ساله) قرار داشت ناگزير سياست 

تقابلي را پيش پاي تصميمگيران سياسي كشور قرار ميداد. اما در حال حاضر در ميان عوامل رقابت را 

حول موضوع انرژيهاي فسيلي ميان ايران و عراق به نظر ميرسد به دليل آن كه روابط سياسي در حال 

پيشرفت و گسترش ميباشد، هر چند مسئله حاد و تنشآفرين باشد (مانند افزايش توليد نفت عراق و پيشي 

گرفتن از توليد ايران) بازهم رويكرد تفايلي را در سياست خارجي ايران در قبال آن كشور شكل داده و 

  مورد اجرا قرار نميدهد. (قاليباف و ديگران، ١٣٩٣: ٧٠). 

تواند به فعليت برسد. همانطور كه پيش از اين ميقبال كشورهاي ديگر خليج فارس  اما سياست تقابلي در

بيان شد نوع روابط سياسي با برخي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به گونهاي است كه 

گاهي اين روابط دچار تلاطم شده و گاه به اظهار نظرهاي تند در قبال آنها رسيده است. بنابراين آنجا كه 

روابط حاكم بر ايران و اين كشورها روابطي پرالتهاب و موضعگيرانه بوده، عامل انرژي باعث ميشود 
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سياست خارجي هر دو طرف، تقابلي پيش رود تا جايي كه مثلا كشوري مانند قطر در مجمع عمومي 

سازمان ملل در جريان بررسي برنامه هستهاي ايران به صورت ضمني خواستار تحريمهاي بيشتر جمهوري 

اسلامي ايران ميشود. از اين رو از آنجا كه نيروي مداخلهگر نيز رويكردي تقابلي را در قبال ايران اتخاذ 

كرده است، طبيعي است كه رويكرد سياست خارجي ايران در صورت تضاد منافع در بحث انرژي تيز باهم 

  پيمان اين نيرو در منطقه تقابلي ميتواند باشند. 

  

  ب) رويكرد دوم؛ تعامل 
گرايانه در برخي حالت توانسته و ميتواند رويكرد جمهوري اسلامي ايران باشد. در سياست خارجي تعامل

اين حالت نوع روابط سياسي داراي ظرفيت همكاري و تعامل بوده و موضوع پيرامون انرژيهاي فسيلي نيز 

اين امكان را داده است كه همكاري و تعامل شكل گيرد، و اين مسئله تبديل به يك فرصت شود. مثلا نوع 

روابط سياسي فعلي ايران و عراق باعث شده است كه حول موضوعي مانند اكتشاف در ميادين مشترك، 

انتقال خط لوله گاز ايران به مشتريان خارجي از خاك عراق و بسياري مسائل ديگر پيرامون انرژي نه تنها 

تقابلي صورت نگيرد، بلكه حمايتهاي سياسي و اقتصادي دوجانبه و ايجاد روابطي عميق تر به وجود بيايد. 

اين تعامل و نزديكي سياستهاي دوجانبه را ميتوان در نشست خرداد ماه ١٣٩١ اوپك به وضوح مشاهده 

نمود. در اين نشست ايران و عراق در موضعي هماهنگ از عربستان سعودي خواستند كه ميزان توليد خود 

  را كاهش دهد. (حسين پور، ١٣٩٥: ٨٤). 

  

 ج) رويكرد مسابقه محور 

المللي، محيطي است كه خواسته يا ناخواسته موجوديت هر كشوري را تحت تأثير قرار اساساً فضاي بين

ميدهد. در اين ميان كار ويژهاي اصلي براي هر دولت، مديريت نحوه تعامل با دنياي خارج است. اين 

مديريت گاه موجب شده است كه ابزار دستيابي به منافع ملي يعني سياست خارجي گاه به سمت تنش و 

ستيزه پيش رفته و گاه شكلي نرم و رويكردي تعاملگرايانه و حتي منفعلانه به خود بگيرد. در منطقه خليج 

فارس در طول أدوار مختلف هم شاهد رويكرد نخست و هم شاهد رويكرد دوم بوده ايم. اتخاذ هريك از 

اين رويكردها در زمان خود گاه اجتناب ناپذير بوده است و گاه ميتوانسته با تغيير رويكرد نتيجهاي 

مناسبتر را براي منافع ملي كشور تأمين كند. اين به معناي نفي سياستهاي گذشته نيست. رويكرد مسابقه 

در سياست خارجي رويكردي جديدي است كه بيش از اينكه كشور را متغيري وابسته نمايد، آن را متغيري 

مستقل ساخته كه تحولات و رويدادهاي منطقهاي را به صورت وابسته خود درميآورد در واقع اين 

  رويكرد، همان افزايش كار و تلاش مضاعف است. 
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هاي فسيلي بايد گفت: رويكرد مسابقه سياست خارجي پيرامون موضوع انرژيدر توضيح اين رويكرد در 

محور در سياست خارجي در رابطه با ميادين مشترك؛ سياست خارجي ايران با توجه به اقدامات انجام 

گرفته در طرف مقابل و به متناسب با آن، اقدامات و سرمايهگذاريهاي داخلي را سازماندهي مينمايد. 

همچنين در حوزه افزايش توليد و رقابت بر سر ميزان آن، رويكرد مسابقه به گونهاي است كه از همه 

ظرفيتهاي موجود براي عقب نماندن از اين رقابت استفاده مي نمايد و به جاي تخريب و موضعگيري در 

مقابل طرفهاي مقابل (تقابل) تلاش دارد در پي راهكارها و امكاناتي در سطح بينالملل باشد كه زمينه را 

براي رسيدن به سطح توليد مورد نظر فراهم نمايد. بنابراين در رويكرد مسابقه محور به سياست خارجي، 

مانند دو رويكرد قبلي چندان شرايط روابط سياسي دو جانبه و همچنين مسئله مرتبط با انرژي مطرح نيست 

بلكه با هر سطح روابط و در هر مسئلهاي ميتوان ورود پيدا كرد و به نتيجه رسيد چرا كه در واقع سرنوشت 

  مسائل به دست خود است تا تحت تأثير محيط خارجي. 

  

  امنيت صادرات انرژي در ايران - ٢-٤-١
 ،دهدمي تشكيل اي كه از جمله مفاهيم محوري مكتب كپنهاگ و مورد تاكيد باري بوزان راامنيت منطقه

، ربارتي ديگعبه. اردپندبسيار حائز اهميت مياي را هاي منطقهمجاورت و وابستگي متقابل امنيتي در خوشه

گوي ال، تماعيباز بودن و ساخت اج، مرزها، ساختار آنارشيك، هايي نظير قطبشبه دليل اهميت مولفه

ير بله با غد و مقاجويانه در ميان خوهاي امنيتي در مناطق مختلف و اتخاذ رويه همكاريرفتاري مجموعه

  . تبيش از پيش برجسته گرديده اس

ها طيف وسيعي از دوستي واقعي تا انتظار حمايت و حفاظت را شامل ر روابط ميان دولت، از ديدگاه بوزان

ميگردد و منظور او از دشمني اشاره به روابطي ميان واحدهاست كه در آن سوءظن و ترس حاكم باشد. 

بنابراين وجود الگوي دوستي و دشمني شرطي اساسي براي تشكيل يك مجموعه امنيتي منطقهاي در 

ديدگاه بوزان ميباشد. به خصوص وجود سوءظن و ترس در روابط و تعاملات امنيتي ميان اعضاي 

مجموعه مهم خواهد بود. زيرا با توجه به تعريفي كه در ادامه از مجموعه امنيتي خواهد آمد وجود در واقع 

وجود ترس و هراس است كه باعث ميشود تا اقدامات هر يك از اعضاي مجموعه موقعيت سايرين را به 

  خطر اندازد. 

اما در زمينه . اي بوزان بازيگر اصلي هنوز دولتها هستنددر نظريه مجموعه امنيتي منطقه، از سوي ديگر

توان نتيجه گرفت كه مراد بوزان با توجه به تعريفي چند بعدي كه از امنيت ارائه وابستگي متقابل امنيتي مي

ها اعم از اقتصادي و غيره ميباشد زيرا با توجه به نقش مسايل نظامي، ام انواع وابستگيشامل تم، دهدمي

سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و زيستمحيطي در تأمين يا تهديد امنيت و گستردگي منابع و تهديدات 
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امنيتي، مسلماً برداشت بوزان از وابستگي متقابل آن نوع وابستگياي ميباشد كه باعث ايجاد شبكهاي از 

  روابط امنيتي در تمامي زمينههاي ياد شده گردد. 

اين موضوع متاثر از دو فاكتور حجم ، براي امنيت صادرات انرژي در ايران، با توجه به موارد مطرح شده

باشد. اين عوامل خود متاثر از عوامل دروني و بيروني زيادي ميباشند. در ات و قيمت صادرات ميصادر

خصوص عوامل دروني، ايجاد تغييرات توسط برنامهريزي و پيادهسازي استراتژيهاي داخلي با در نظر 

گرفتن روابط على و معلولي و در نظر گرفتن تاثير بازخورها به خوبي قابل دستيابي ميباشد. در خصوص 

عوامل بيروني توجه به تعاملات مطرح شده در بخش قبلي در تدوين و پيادهسازي استراتژي ها يك اصل 

اساسي است. حجم صادرات تابعي از سه عامل كلي مقدار توليد، ميزان مصرف داخلي و ميزان تقاضاي 

خارجي و روابط سياسي و تجاري ميباشد. مقدار توليد متاثر از ميزان ذخاير و همچنين ميزان 

سرمايهگذاري در خصوص توسعه و كشف ميادين جديد مي باشد. كه ايران خوشبختانه از نظر ذخاير نفتي 

و گازي به ترتيب در رتبه چهارم و دوم جهاني قرار دارد. اما در خصوص ميزان سرمايهگذاري با توجه به 

اينكه اقتصاد ايران وابسته به درآمدهاي نفتي ميباشد، اين ميزان از سرمايهگذاري وابسته به در آمدهاي 

حاصل از صادرات انرژيهاي فسيلي و همچنين تمايل كشورهاي سرمايهگذار با توجه به شرايط سياسي 

  براي برقراري روابط تجاري ميباشد. (توفيق و ديگران، ١٣٩٤: ٨٥-٨٦). 

هايي كه ايران ميتواند در راستاي كاهش مصرف داخلي اين نوع از انرژيها به كار ببرد، از جمله سياست

فرهنگسازي در خصوص كاهش و بهينهسازي مصرف، افزايش بهرهوري، كاهش يارانههاي سوختي و 

توسعه استفاده از پتانسيل انرژيهاي تجديدپذير ميباشد. (ايران با توجه به موقعيت جغرافيايي خود از 

  پتانسيل خوبي براي استفاده از انرژي خورشيدي، انرژي باد و بايو گاز برخوردار است). 

محيطي و قيمت جهاني نفت و گاز قوانين زيست، ميزان تقاضا نيز به توليد ناخالص داخلي كشورهاي جهان

بستگي دارد. بايد توجه داشت كه در ميان اين عوامل قوانين زيستمحيطي خارج از حيطه اختيار 

كشورهاي توليدكننده ميباشد. و قيمت جهاني نفت و گاز نيز بر توليد ناخالص كشورها اثر معكوس دارد. 

قيمت نفت نيز تابعي از ميزان تقاضاي جهاني، ميزان عرضه ساير توليدكنندگان و روابط سياسي و تجاري با 

ساير كشورها، ارزش دلار آمريكا و توليد ناخالص داخلي كشورهاي توليدكننده ميباشد. (توفيق و 

  ديگران، ١٣٩٤: ٨٦). 

روابط بالا مشهود است و با توجه به توضيحات ارائه شده در قسمت قبل روابط سياسي و طور كه از همان

تجاري ايران با ساير كشورهاي صادر كننده و همچنين كشورهاي وارد كننده نقش مهمي در ميزان 

كنندهاي در تأمين امنيت صادرات ه تعيينصادرات و قيمت آن دارد و بر اساس تعريف ارائه شده جايگا

انرژي در ايران خواهد داشت. همچنين در اين تعاملات بايد منافع ساير كشورها را در خصوص تأمين 

امنيت انرژي آنها در نظر داشت تا به يك روابط پايدار و موثر دست يابيم. بايد توجه داشت كه كشورهاي 
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واردكننده از دو طريق ذيل ميتوانند بر كاهش قيمت تاثير بگذارند (البته اكثر كشورهاي واردكننده تا 

  اندازه اي خواستار كاهش قيمت هستند كه اين كاهش قيمت منجر به افزايش تقاضا نگردد). 

باشد، ميزان كشش قيمت نرژي به عنوان يك كالاي ضروري ميبا توجه به اينكه ا كاهش تقاضا: - ١

نسبت به تقاضا كم ميباشد و اين كشورها به وسيله اقدامات بهينهسازي مصرف، استفاده از منابع 

تجديدپذير (بايد توجه داشت همه كشورها از اين منابع برخوردار نبودهاند و يا استفاده از آن مستلزم صرف 

هزينهاي بيشتر از هزينههاي پرداختي براي سوختهاي فسيلي ميباشد) و با استفاده از ذخاير سوخت تا 

  حدود كمي بر كاهش قيمت تاثير گذارند. 

كه اين مستلزم  كننده:ي براي افزايش عرضه كشورهاي صادربه كارگيري راهكارهاي - ٢

گذاري در كشورهاي واردكننده ميباشد و يا تقويت تكنولوژي و افزايش سرمايه برقراري روابط تجاري و

از طريق ايجاد اختلاف ميان اعضاي اوپك (به خصوص ايران و عربستان) و در نتيجه تخطي اعضا از ميزان 

سهميهبندي صورت ميگيرد از طرفي كشورهاي صادركننده نيز از دو طريق ميتوانند بر افزايش قيمت 

تاثير بگذارند (البته اكثر كشورهاي صادر كننده تا اندازه اي خواستار افزايش قيمت هستند كه اين افزايش 

  قيمت منجر به كاهش تقاضا نگردد) 

 كننده با ايجاد مزيت رقابتي بر روي نفت خام و گاز و يا ايجادكشورهاي وارد الف: افزايش تقاضا:

توانند در افزايش تقاضا و با جذب سهم بيشتري از بازار همراه با افزايش خدمات پشتيباني و حمل و نقل مي

قيمت موثر باشند كه البته اين موضوع نيازمند برنامهريزي طولاني مدت و گنجاندن آن در طرح جامع 

  انرژي كشور ميباشد. 

بندي سهم صادرات اعضا همكاري كشورهاي عضو اوپك و سهميهكه يا از طريق  ب: كاهش عرضه:

حاصل ميشود و يا از طريق تحريم كشورهايي با ذخاير نفتي و حجم صادرات بالاتر و يا ايجاد درگيري و 

  جنگ در اين كشورها حاصل ميگردد. 

اند. گروه اول به رهبري كشورها در داخل اوپك پديدار شده بايد توجه داشت كه دو گروه نسبتا متمايز از

عربستان سعودي شامل كشورهاي كويت، قطر، امارات متحد عربي و ليبي است، كه از درآمد سرانه بالا، 

ذخاير اثبات شده قابل توجه و جمعيت كم برخوردار هستند. اين كشورها همان گونه كه تاريخ نشان 

ميدهد طرفدار افزايش عرضه كل نفت در تلاش براي تعديل قيمتها و حفظ تقاضاي بلندمدت بوده اند. 

گروه دوم به رهبري نيجريه، اندونزي، ايران و الجزاير، شامل كشورهاي آنگولا، عراق، ونزوئلا، خواستار 

اين هستند كه او يك كل توليداتش را به نفع افزايش سريع قيمتها محدود كن اين كشورها داراي درآمد 

سرانه پايين، صادرات سرانه نفتي كم و جمعيت زياد هستند. كشورهاي گروه اول به دنبال راهحلهايي بلند 

مدت با ريسك كمتر و در جهت پايداري همكاري اعضا با هم اند. اين كشورها كمتر در صدد تداوم 
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همكاري اعضا از طريق مجازات و تنبيه و نظاير آن هستند. اعضاي ثروتمند اوپك به اين نتيجه رسيدهاند 

كه براي تداوم همكاري اعضا، دادن پاداش به اعضاي ديگر راهكاري بهتر از تنبيه و مجازات است؛ زيرا 

مجازات و تنبيه نتيجه اي جز قهر و خروج اعضا از اوپك ندارد و در نهايت، دود آن به چشم خود آن 

  كشورها برخواهد گشت و منافع بلندمدت را به خطر خواهد انداخت. (اكبري، ١٣٩٦: ١٨٧). 

گذاري ايران در خصوص تاثيرگذاري در قيمت پرهيز از تنش در ميان سياست بنابراين بهترين راهبرد

روابط خود با عربستان و همچنين حركت در مسيري به منظور لغو تحريمهاي بينالمللي است. زيرا در اين 

صورت از يك طرف راهكار كشورهاي واردكننده براي افزايش عرضه جهاني انرژي، همكاري و توسعه 

روابط تجاري و افزايش سرمايهگذاري در ايران (به عنوان يكي از كشورهاي داراي ذخاير غني كه از 

موقعيت ژئوپليتيك مناسبي براي مسيرهاي صادراتي برخوردار است) ميباشد و از سوي ديگر تنها گزينه 

عربستان و ساير كشورهاي گروه يك همكاري با ايران است و چون ايران با توجه به شرايط خود از درجه 

صبر (نرخ تنزيل) پايينتري برخوردار است، مي تواند با دريافت امتيازات و تعيين شرايطي در مرحله چانه 

زني، سهميهبندي را بپذيرد. در اين صورت عربستان نيز مطمئن است در مرحله اجرا ايران از سهميهبندي 

تخطي نمي كند (عبدلي، ١٣٩١: ١٨). همچنين در تعيين سهميه كل، كشورهاي اوپك بايد اثرگذاري آن بر 

قيمت را در نظر داشته باشند يعني نه آن قدر عرضه كم باشد كه افزايش قيمت ناشي از آن، تقاضا را 

كاهش و توسعه بهرهبرداري از سوختهاي غيرفسيلي و انرژيهاي تجديدپذير را در كوتاهمدت سودآور 

كند و نه آن قدر بالا باشد كه از آن طرف بر اساس آنچه گفته شد كشورهاي واردكننده را با افزايش تقاضا 

و كاهش قيمت از مسير امنيت واردات دور كند. چنانچه كشورهاي واردكننده و صادركننده در خصوص 

اين قيمت تعادلي با يكديگر همكاري نداشته باشند اولا هزينههاي مبادلاتي ميان اين دو گروه از كشورها 

افزايش يافته و ثانية نوسانات قيمت براي آنها موجب ايجاد هزينه ميشود؛ زيرا امكان برنامهريزي را براي 

آنها مشكل ميگرداند. اين موضوع به خصوص براي كشورهايي مانند ايران كه وابستگي بالايي به در آمد 

  نفتي دارد و بودجه سالانه آن بر اساس درآمد نفتي تعيين ميشود از اهميت بالايي برخوردار است. 

آمدهاي ت خود در طولاني مدت بايد سهم بيشتري از درهمچنين ايران به منظور افزايش امنيت صادرا 

گذاري در زمينه اكتشاف و بهرهبرداري از ميادين گازي و توسعه صادرات نفتي را صرف توسعه سرمايه

LNG نمايد، روابط خوب تجاري نيز انجام اين كار را تسهيل خواهد كرد. زيرا از يك طرف با افزايش 

توجه جهاني به مسائل زيست محيطي تقاضا براي اين نوع از سوخت افزايش خواهد يافت و از طرف ديگر 

به دليل داشتن ذخاير كافي و موقعيت ژئوپليتيك و همچنين داشتن روابط خوب با كشورهايي مانند چين 

 ميتواند سهم قابل توجهي از بازار صادرات گاز را در آينده به خود تخصيص دهد. 
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  انرژي و امنيت ملي ايرانژئواكونوميك  ٥-١

محور سياست و استراتژي كشورهاي بزرگ و صنعتي ، در فضاي ژئواكونوميك فعلي جهان كه انرژي

ترين فشار براي تصاحب آسان منابع آن روي كشورهاي اطراف حوزه خليج فارس و سپس اصلي، است

خزر ميباشد. نكته حائز اهميت و مثبت اينكه، ايران به دليل قرارگرفتن ميان اين دو حوزه و داشتن رتبه 

دوم ذخاير نفت و گاز جهان به عنوان بازيگر تأثيرگذار نقش با اهميتي دراستراتژي جهاني ژئوپليتيك 

انرژي پيدا كرده است. اما در چهار دهه اخير بر پايه نگرش دكترين انقلابي و ضدغربي و نيز اقتصاد رانتير، 

همواره با اقدامي هماهنگ از سوي كشورهاي مخالف خود، در جهت كاهش وزن ژئوپليتيكي و قدرت 

ملي، با دغدغه تهديد مداوم عليه امنيت ملي مواجه بوده است. لذا همانگونه كه باري بوزان بيان ميدارد به 

ناچار با سلسله تصميمهاي متوالي و وابستگي متقابل در جهت بازيگري و نقشآفريني در ژئوپليتيك انرژي 

تلاش دارد اهداف، ارزشها و منافع خود را با جهان اقتصادمحور گره زده، تا به امنيت ملي دلخواه خود 

  برسد. 

هديد تقابله با الملل از مفهوم امنيت عموماً به معناي توانايي مدر بسياري از مباحث و متون روابط بين

روز ترين عوامل بن منابع انرژي يكي از مهميا كمياب بود شود در حالي كه كمبود ومسلحانه نام برده مي

، يشرفتهرهاي پدر كشو. تعريف امنيت از ديدگاه كشورها متفاوت است. منازعات در قرن بيستم بوده است

شورهاي در ك. شودامنيت انرژي به در دسترس بودن و عرضه كافي و با قيمت مناسب و منطقي اطلاق مي

  . ن استنيت انرژي به مفهوم امنيت تقاضا و افزايش قيمت آام، كننده انرژيصادر

منابع . روي ايران قرار داده استفرصت ژئواكونوميك مناسبي را پيش، جغرافياي انرژي، با توجه به اين امر

صادي كشور ترين موتورهاي حركت اقتاز مهم، به عنوان متغيرهاي جغرافيايي تأثيرگذار، عظيم انرژي ايران

برداري درست، قدرت اقتصادي كشور و به تبع آن ضريب امنيت ملي كشور را در صورت بهرههستند كه 

ارتقاء ميدهند. زيرا اقتصاد در ارتباط با امنيت ملي اهميت فراواني دارد. نخست؛ ظرفيت اقتصادي به 

صورت مستقيم بر قدرت ملي اثرگذار است كه آن هم به نوبه خود مهمترين عامل در تعريف ضريب امنيت 

ملي به شمار ميآيد. قدرت اقتصادي زمينه را براي نيل به قدرت نظامي فراهم مي سازد و با دست كم، 

  تحميل هزينههاي سنگين تأمين امنيت را آسان ميسازد. 

هاي ملي است و لذا تقويت آن به تقويت دولت ملي و ن وضعيت خوب اقتصادي يكي از ارزشهمچني

افزايش ضريب امنيت ملي منتهي ميشود؛ و بالاخره اين كه اقتصاد، ابزار خوب و بسيار كارآمدي به 

حساب ميآيد كه ميتواند دولتها از آن براي دستيابي به اهداف امنيتيشان ياري گيرند. از سويي، در 

عصر كنوني غناي اقتصادي به معناي قدرت تازه، به صحنه آمده است و غناي اقتصادي را بايد عامل مسلط 

در روابط قدرت در سطح بينالملل به حساب آورد. دولتهاي قوي از حيث اقتصادي نه تنها از توان نظامي 

بيشتر بلكه از توان تأثيرگذاري بالاتري نيز برخوردارند. بر همين اساس ميتوان اظهار داشت كه دولتهايي 
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كه از ساختار اقتصادي ضعيفي برخوردارند به طور طبيعي در معادلات كلان امنيتي از ضريب امنيتي كمتر 

  و رده پايين تري برخوردار هستند. 

ترين منابع بالقوه توليد قدرت اقتصادي كشور است. از اصلي، بعد ژئواكونوميك انرژي ايران، بنابراين

ژئوپليتيك انرژي از طريق افزايش شركاي اقتصادي، كسب درآمد و افزايش قدرت اقتصادي، سبب توسعه 

ملي و افزايش قدرت ملي كشور در ابعاد مختلف ميشود. اين افزايش وزن و قدرت ژئوپليتيك در بعد 

خارجي به صورت ايجابي، تأمين امنيت ملي را در پي خواهد داشت. در بعد داخلي نيز افزايش قدرت 

اقتصادي باعث توسعه، رفاه و پيشرفت جامعه ميگردد. پيشرفتهاي ياد شده، علاوه بر كاهش تهديدات 

  داخلي، باعث افزايش قدرت ملي كشور از طريق انسجام و رضايت عمومي جامعه ميگردد. 

  

  ملي ايران  بعد ژئواستراتژيك انرژي و امنيت ٦-١
، استراتژيكبحثي استراتژيك است و هنگامي كه در مباحث ، هر بحثي كه با امنيت سر و كار داشته باشد

اي ژئواستراتژيك پيدا ميكند. لذا در وع جنبهموض، استفاده از زمين و منابع آن در بعد فراملي مدنظر باشد

بحث امنيت انرژي هنگامي كه وارد امنيت نفت و گاز و ساير انرژيها ميشويم موضوع جنبهاي ژئو 

  استراتژيك پيدا ميكند (مجتهدزاده، مصاحبه حضوري، ٨٨/٤/١٠)

الملل، با استناد به نظريههايي چون «ثبات مبتني متخصصان روابط بين، استراتژيك انرژيدر زمينه اهيمت ژئو

بر توسعه» اذعان ميكنند كه، يكي از شاخصهاي بنيادين قدرت هژمون در هر عصري كنترل منابع، 

خطوط و مسيرهاي انتقال انرژي بوده است. به عبارت ديگر ميتوان صعود و افول قدرتهاي بزرگ را با 

ميزان كنترل آنها بر منابع انرژي زمان خودشان و نيز نوع و مقدار مصرف انرژي آنها مرتبط دانست؛ و حتي 

فراتر از آن حيات و ممات تمدن كنوني بشر با تمامي پيشرفتهاي تكنولوژيك را، حداقل تا زمان دسترسي 

فراگير به انرژيهاي جايگزين و مقرون به صرفه، وابسته به نفت و گاز قلمداد كرد. اين خصوصيات، انرژي 

را هم به ابزار قدرت و هم هدف قدرت به ويژه در عرصه بينالملل تبديل كرده است (موسوي شفايي، 

١٣٨٥: ١). در اين ميان، ايران با واقع شدن در منطقه خاورميانه و بين دو حوزه سرشار از انرژي جهان يعني 

خليج فارس و دريايخزر، اهميتي ژئواستراتژيك دارد و همچون پل پيونددهنده اين دو منطقه، مطرح است 

  (بهروزيفر، ١٣٨٣: ٣٢). 

ترين، امنترين و نزديكترين گذر گاه گازي كشورهاي آسياي ميانه به به عنوان اقتصادي، همچنين ايران

بازارهاي جهاني و به ويژه كشورهاي جنوب آسيا و اروپا و نقشي انكارنشدني در بازارهاي جهاني انرژي 

داشته و خواهد داشت. از سويي با توجه به موقعيت جغرافيايي پر اهميت ايران، هند، چين بزرگترين بازار 

بالقوه گاز طبيعي ايران به شمار ميآيند. بر پايه پيشبينيها مصرف گاز در اين مناطق در دو دهه آينده، به 

علت نياز نيروگاههاي برق و ملاحظات زيستمحيطي، افزايش خواهد يافت. بنابراين منطقي است كه 
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زمينههاي انتقال گاز طبيعي از ذخاير بسيار سرشار ابران به بازارهاي روبه رشد هند و چين (به صورت لوله با 

  ال. ان. جي) بررسي شود (بهروزي فر، ١٣٨٣: ٢٠٦)

دهد كه به مركز تجارت و توزيع منطقه تبديل ك كشورمان به ما اين امكان را ميموقعيت بي نظير ژئوپليتي

شويم. در اين خصوص، مسيرهاي انتقال انرژي، در سطح منطقه و به سوي بازارهاي جهاني، جايگاه ايران 

را ارتقا بخشيده است (كولايي. ١٣٨٧: ١). نزديكي منابع عظيم انرژي خليج فارس و ميدانهاي توليد آنها به 

ايران، و همچنين دسترسي و كنترل ايران به مهمترين آبراه استراتژيك جهان، در افزايش منزلت ژئوپليتيك 

  ايران نقش ارزندهاي را ايفا نموده است. 

د امنيت ملي نخست اينكه در رويكر. كنترل ايران بر تنگه هرمز از دو جهت حايز اهميت استراتژيك است

تواند مشكلات مي، بستن اين تنگه توسط ايران، در صورت تهديد منافع و امنيت ملي كشور، حفظ محور

عظيمي را براي مصرفكنندگان و توليدكنندگان بزرگ انرژي و همچنين اقتصاد جهاني، ايجاد كند. دوم 

اين كه ايران ميتواند با ايفاي نقش تعاملي و ارزنده، با كمك به برقراري امنيت در مسيرهاي ترانزيت 

انرژي، جايگاه خود را در امنيت انرژي جهاني ارتقا دهد. چنين امري ضمن ايجاد اعتماد استراتژيك به 

  ايران، منزلت ژئوپليتيك كشور را در نظام ژئوپلينك جهاني افزايش ميدهد. 

ما را در بازار انرژي  وناگون نقش و سهمهمچنين مشاركت در شبكه خطوط لوله نفت و گاز به اشكال گ

دهد (عادلي، ١٣٨٧: ٦٣). زيرا در صورت انتقال منابع از خاك ايران كشورهاي مصرفكننده و افزايش مي

توليد كننده انرژي دو سوي مسير را به نوعي به ايران وابسته مينمايد. مشاركت در سرمايهگذاري بويژه در 

بخش بالادستي نيز توان ما را در ديپلماسي انرژي بالا ميبرد (عادلي، ١٣٨٧: ٦٥). ايران ميتواند با جذب 

سرمايهگذاريهاي كلان خارجي و عقد قراردادهاي بلندمدت عرضه انرژي، به يك شريك انرژي 

استراتژيك براي مصرفكنندگان بزرگ انرژي جهان مانند چين، هند، ژاپن و همچنين كشورهاي همسايه 

مانند پاكستان و تركيه، مبدل گردد. از سوي ديگر، كشورهايي كه در پروژههاي نفت و گاز ايران 

سرمايهگذاري ميكنند. با توجه به اينكه حجم قابل توجهي سرمايهگذاري كردهاند و همچنين منافع حاصل 

  از اين سرمايهگذاري، باعث اهميت يافتن امنيت ايران براي آنها ميشود. 

  

  گيرينتيجه ٧-١
قابليت بالقوه تأمين منافع و امنيت ملي ، ژئوپليتيك انرژي ايران در دو بعد ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك

ظرفيت تبديل ، جهان نفت و گاز عنوان دومين دارندهايران به، در بعد ژئواكونوميك. باشدكشور را دارا مي

در بعد . كنندگان بزرگ نفت و گاز جهان را داردترين شركاي انرژي مصرفاصليشدن به يكي از 

اي و جهاني نقشي تواند در امنيت انرژي منطقهژئواستراتژيك نيز ايران در موقعيتي قرار دارد كه مي

موارد ياد شده باعث افزايش قدرت ژئوپليتيك در راستاي تأمين امنيت ملي كشور . محوري ايفا نمايد
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عوارض مثبت و منفي ژئوپليتيك همواره ، كننده سرنوشت كشور ايراندر بين عناصر تعيين. گرددمي

، ترين متغيرهاي ژئوپليتيك مؤثر بر سرنوشت كشوراكنون نيز يكي از مهمهم. اندحضوري پررنگ داشته

توجه به ، افزايش دهدتواند ضريب امنيت ملي خود را هايي كه ايران ميباشد و يكي از راهمتغير انرژي مي

از بين رويكردهاي امنيت ، گيري كلاناگر در سطح تصميم. سياست خارجي مبتني بر امنيت انرژي است

اولويت به رويكرد امنيت ملي ، محورمحور و توسعهحفظ، محورملي كشور يعني رويكردهاي گسترش

توان از طريق يك ت است كه ميمحور براي تعامل بيشتر با نظام جهاني داده شود در آن صورتوسعه

ملي بهره  ملي و تأمين امنيت از ژئوپليتيك انرژي در راستاي توسعه قدرت، ديپلماسي انرژي منسجم و قوي

  . جست
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، بيست و دومدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٠٤

 
  و مآخذ منابعفهرست 

  هاكتاب
  . تهران: نشر آفتاب، ) امنيت ملي١٣٧٠( صادق، قادريــ  

  الملل، تهران: نشر ميزان. )اصول روابط بين١٣٨٤( فرهاد، قاسميــ  

  . نهتهران: نشر آدي. رانژئوپلتيم انرژي و امنيت جمهوري اسلامي اي. ١٣٩٣محمدباقر و ديگرانو ، قاليبافــ  

  . نشر نگاه نو، انتهر، راهبرهاي جديد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، )١٣٨٧( غلامرضا، آباديانــ 

ماره ش، سال يازدهم. فصلنامه علوم سياسي. و بازندگان ژئوپليتيك برجام) برندگان ١٣٩٤( كيهان، برزگرــ 

٢ .  

فر، اميرمحمد (١٣٨٣)، دولت، نفت و توسعه اقتصادي در ايران، ويرايش دوم، مركز اسناد بهروزيــ 

 انقلاب اسلامي. 

  . تهران: نشر خط سوم. راهبردهاي عرصه انرژي. ١٣٩٤سعيد ديگران و ، توفيقــ 

  پور، عليرضا. ١٣٩٥. سياست خارجي ايران در خليج فارس. تهران: نشر كاوش. حسينــ 

  . تهران: نشر آوازه. برجام و امنيت ملي، نفت. ١٣٩٦. ابوالقاسم، حسيني ــ

، هااي: برنامهبازسازي و گسترس بخش نفت ايران در دوران پسا توافق هسته. ١٣٩٥. علي، رضاپورــ 

  . تهران: نشر نوين. مشكلات و ابهامات

  . تهران: نشر طرح نو، ) رويكرهاي امنيت ملي در جهان سوم١٣٨٤( كريم، روزبهانيــ 

  المللي، تهران: نشر سمت. ) امنيت ملي و نظام بين١٣٧٤( جليل، روشندلــ 

  زاده، حسين (١٣٨٣) اصول روابط بينالملل، تهران: نشر ميزان. فسيــ 

  . تهران: نشر گستره. امنيت انرژي. ١٣٨٧. محمدجواد، عادليــ 

  هاي امنيت، تهران: موسسه ابرار معاصر تهران. ) نظريه١٣٨٩علي(، عبداالله خانيــ 

  . تهران: نشر قائم. نفت و منازعه در خاورميانه. ١٣٩١. محمدحسين، عبدليــ 

  . نشر طرح نو، تهران، ) امنيت ملي و جهان سوم١٣٨٥( حسين، عيوضيــ 

  . موسسه ابرار معاصر تهران تهران:، ٣) كتاب خاورميانه ١٣٨٨عليرضا (، كريميــ 

هدي حسيني مترجمه: سيد، جغرافياي استراتژيك خاورميانه. )١٣٨٣( جفري و رابرت هاركاوي، كمپــ 

  . تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي، متين

 . ٨٨شماره ، ٢٢دوره ، قفقازفصلنامه مطالعات آسياي مركزي و . »منظر مكتب كپنهاگــ 

  . تهران: نشر آدينه. امنيت انرژي در ايران. ١٣٩١. محمود و معصومه فخري، مهديانــ 

  . ٢اره شم، سال ششم، فصلنامه سباست دفاعي، امنيت ملي در جهان معاصر. ١٣٨١. عباس، مهريــ 

مدت تحريمهاي بينالمللي نفتي بر بخش انرژي ايران. تهران: نشر اثرات كوتاه. ١٣٩١. محمدباقر، نوبختــ 

 گستره. 
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ال ژئوپليتيك س فصلنامه، تحليل جايگاه ژئواكونوميك ايران در خاورميانه، )١٣٨٨محمدحسن (، واعظيــ 

 . شماره دوم، پنجم

، سال دوم. رژيفصلنامه راهبردهاي ان. نقش انرژي در سياست خارجي ايران. )١٣٨٧(. سيدرضا، ويسيــ 

  . ٤شماره 

  . ٢٦ شماره. ماهنامه كاوش. نفت و غرب، ايران ) انرژي در خطر:١٣٨٧محمدرضا (، هندرسونــ 

. »لامي ايرانهاي فرامرزي گاز و امنيت انرژي جمهوري اسلوله«. ١٣٩٦حجت و دانش رضايي ، ياريــ 

 . ٣٢شماره . الملليفصلنامه تحقيقات سياسي بين

  
 ها و روزنامههاسايت

  ١٠/٤/٨٨، مصاحبه حضوري، مجتهدزادهــ 

  )٩/١١/١٣٩١، (شبكه خبرــ 

  )١٣٩٥مرداد  ٣١، (اقتصاد ايرانيــ 

  . )١٣٩٥ارديبهشت  ٢٨، (ايران اكونوميستــ  

  . )١٣٩١دي  ١٠، (سايت جوكارــ 

  . )١٣٩٢دي ، (اقتصاد فرهيختگانــ 

  )١٣٩١ارديبهشت  ٦، (خبرگزاري صدا و سيماــ 

  . )١٣٩٤مرداد  ٢٦، تسنيم(خبرگزاري ــ 

  . )١٣٩٤تير  ٢٥، (خبرگزاري تسنيمــ 

  . )١٣٩٢آبان  ٨، (باشگاه خبرنگاران جوان

  . )١٣٩٥مرداد  ٢٥آفرينش (

  . )١٣٩٥فروردين  ٦، (شبكه اطلاع رساني نفت و انرژيــ 

  ، )١٣٩٤آبان  ٧، (پانكراتنكوــ 
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